
ساخت علم دينی از بررسی الگوی 
  دکتر سيدحسين نصر از منظر دين   گوهر

  ١٢/٠٧/١٤٠١تاريخ تأييد:   ٠٩/٠٦/١٤٠١ تاريخ دريافت:

  *زادهکاشی محمد    _____________________________  

  چکيده

گرايی دکتر سيدحسين نصر در مواجهـه بـا تمـدن مـدرن، از پايگـاه سـنّت
های تقابــل ايشــان بــا فرهنــگ تــرين عرصــهکنــد. يکــی از مهماســتفاده می

مدرن، مواجهه با علم سکولار و تلاش برای احيای علم سنّتی اسـت. وی 
بعــدی، شــدن بــه ظــواهر، تکتــرين آفــت علــم جديــد را در محدودمهم

دانـد. ازآنجاکـه سـنّت در امـر شدن از مبـدأ هسـتی میشدن و بريدهزمينی
قدسی ريشه دارد و با مبدأ جهان در پيونـد اسـت، هرآنچـه بـا سـنّت گـره 

اساس اهتمام اساسی دکتر لهی، معنوی و قدسی خواهد شد؛ براينبخورد، ا
نصر بايد بر اين اصل استوار شـود کـه بتوانـد ميـان علـوم و امـر قدسـی 

  ارتباط ايجاد کند.
در مقاله حاضر ابتدا چيستی امر قدسی و گوهر اديان و نسبت آن بـا علـم 

سـاس بـه اشـود و برهمانسنّتی در دستگاه فکری دکتر نصـر مطالعـه می
سنجی ميان علوم سـنّتی و جديـد و چگـونگی ارجـاع علـم بـه سـنّت نسبت

اساس روش تحليـل عقلـی، دعـاوی  پرداخته خواهد شد. تحقيق حاضر بر
دکتـر نصـر درمــورد ارجـاع علــم بـه ســنّت و توليـد علــم دينـی را مــورد 

  
  ).mohamad_kashizadeh@yahoo.comپژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ( استاديار *
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ترين ضـعف نظريـه دکتـر نصـر در مسـئله دهد. اساسـیمطالعه قرار می
ــم دي  ــد عل ــد و فاصــلهتولي ــم جدي ــد عل ــد مــلاک نق ــی، فق ــای ن گرفتن از مبن

گرايی در توليد علـم اسـت. همچنـين ايشـان بـيش از آنکـه در مسـئله واقع
های مسـئله پرداختـه روش استحصال علم سنّتی ورود کند، بـه ضـرورت

است. ناهمخوانی مبنـای ايشـان در گـوهر و صـدف ديـن و علـم دينـی از 
دکتر نصر است که ازسويی به تهافت در  ديگر مشکلات نظريه علم دينی

آورد ديگر رهشود و ازسویضرورت توليد علم دينی/ علم سنّتی منجر می
همراه بحث گوهر و صـدف ديـن را در مسـئله علـم دينـی بـه  گرايانهنسبی

  خواهد داشت.

علـم قدسـی، علـم سـنّتی، حکمـت خالـده، ديـن، سـنّت، نصـر،    واژگان کليدی: 
  گوهر دين. 

  

  مقدمه

، عطف توجـه از مـاوراء نصر دکتراز منظر نقطه انحراف علم سکولار 

ــه ــدرن ب ــوی اســت. انســان م ــور دني ــه ام ــاه ب خاطر طبيعــت و انحصــار نگ

نـوع و طبيعـت گرفتن از سـنّت الهـی بـه معضـلی بـرای خويشـتن، هم فاصله

تبـديل شـده اسـت و تنهــا راه اصـلاح ايـن انحـراف، بازتوجــه بـه علـم ســنّتی 

سـنّتی ريشـه در ســنّت دارد و سـنّت آن چيـزی اسـت کـه پيــام  باشـد. علـم می

گستراند و مشتمل بر تمـامی شده از مبدأ را در طول تاريخ میمقدس دريافت

  شئون زندگی ازجمله هنر، پوشش، موسيقی، معماری و علوم است.

متوقـف بـر فهـم سـنّت اسـت. سـنّت نيـز   نصر  فهم علم دينی از نگاه دکتر

اســاس باشــد؛ براينبــا امــر مقــدس و حکمــت خالــده می ای در ارتبــاطمقولــه



 

٣٧ 

 
س

رر
ب

 ی
گو

ال
 ی

 د
لم

 ع
ت

اخ
س

 یني
 د

هر
گو

ز 
ا

 ني
س

ر 
کت

 د
ظر

من
ز 

ا
ي

س
دح

 ني
صر

ن
 

بـر ديـدگاه او در رابطـه بـا چيسـتی گـوهر ديـن ابتنـا  نصــر نظريه علم دينـی

رو برای اينکـه برداشـت دقيقـی از ديـدگاه ايشـان داشـته باشـيم و دارد؛ ازاين

درسـتی دريـابيم، به  نصــر  دکتـراز منظـر  بتوانيم الگوی ساخت علم دينـی را  

بپـردازيم و   نصــر  دکتـراز منظـر  ه بررسی چيسـتی گـوهر ديـن  لازم است ب

  الگوی استخراج علم دينی از امر مقدس را بر همين مبنا مطالعه کنيم.

  نصــر   «علم مقدس يا قدسـی» ازجملـه مفـاهيم پُرکـاربرد در آثـار دکتـر 

است. ايشان معتقد است علم فقط پژوهش دنيـوی دربـاره طبيعـت نيسـت و  

از منظـر  حال  توان طبيعت را از سر دقت و با نگاهی منطقی و درعين می 

قدسی به کاوش گرفت. علم قدسی دقيقاً همان چيزی اسـت کـه غـرب بـدان  

ــد می  ــه  ٢٩٢، ص ١٣٧٩نصــر،  باشــد ( نيازمن ــا و پاي ــر بخــواهيم زيربن ). اگ

ان در فضای علم دينی را مورد تحليل قرار دهيم و دالّ مرکزی  فکری ايش 

ناچار بايــد مفهــوم «علــم  را درمــورد علــم دينــی دريــابيم، بــه   نصــر   نظريــه 

  گرا فهم کنيم. قدسی» را در چهارچوب تفکر سنّت 

گرفته از سنّت الهی يا حقيقـت مقصود ايشان از علم قدسی، علم سرچشمه

پــذير و جداشــدنی ايــن دو امــر تفکيک ،نصــر قدســی اســت و اساســاً ازنظــر

بـر ايـن امـر اسـتوار گشـته کـه   نصــر  اساس اهتمام اصلی دکترنيستند؛ براين

هـای اخلاقـی ارتبـاط ميان انديشمندان و متـون دينـی و نيـز اخـلاق و ارزش

هـايش ايجاد کند. انسـانی کـه بـا امـر قدسـی پيونـد بخـورد، محصـول فعاليت

  د بود.قدسی و درجهت تقويت سنّت خواه

  وی برای تحقق و گسترش اين هدف، پنج مرحله ترسيم کرده است:

. سلب نگاه خاضعانه به محصول علم جديد و دعــوت بــه نگــاه انتقــادی بــه علــم  ١

  جديد و فناوری؛ 
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  بينی اسلامی از آن؛بررسی عميق منابع اسلامی و استحصال جهان  .٢

طح و تسلط بر ترين سمطالعه عميق و گسترده علوم جديد در تخصصی  .٣

  آن؛

  احيای علوم اسلامی سنّتی بر پايه خودباوری؛  .۴

  ها با اخلاق و تربيت دانشمندان مسلمان.درآميختن حاصل آموخته  .۵

  . ديدگاه نصر در باب گوهر دين١

ــر ــدگاه دکت ــل آن دســته از  نصــر دي ــن را ذي ــاب گــوهر و صــدف دي در ب

عنوان يــک پيــام ازجانــب بندی کــرد کــه ديــن را بــهتــوان تقيســم نظريــاتی می

ــاگون می داننــد. ايشــان بــرای ديــن، خداونــد و دارای مجموعــه عناصــر گون

ماهيــت ازاويــی قائــل اســت و ديــن را مرکــب از مجموعــه اصــول، آداب و 

داند که در همـه اديـان مشـترک را اصولی میداند و گوهر اديان  ها میسنّت

گرايی مـرتبط بـا گـوهر و صـدف ديـن کـه بـه است. برخی مفاهيم پايه سنّت

کننـد، درادامـه مـورد بررسـی قـرار تر شدن ايـن موضـوع کمـک میروشن

  خواهد گرفت.

  . سنّت١ـ١

معتقد است اصطلاحی که دقيقاً با مفهوم سنّت برابر باشـد، در   نصر  دکتر

ها در پـيش از دوران تجـدد، شود؛ زيـرا انسـاناقبل مدرن يافت نمیدوران م

انـــد کـــه ماننـــد ماهيـــان درون آب، چنـــان در محـــيط ســـنّتی مســـتغرق بوده 

توانستند درکی بيرونی از سنّت داشته باشند؛ بنـابراين ايـن واژه بـا ابهـام نمی

رزش ا، امور مهمـل و بـیگنون و تشويش مواجه بوده است، تاآنجاکه به بيان
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  ).٣٨، ص ١٣۴٩گنون، گفتند (و گاه جديد را نيز «سنّت» می

) دو مؤلفه اساسی دارد؛ نخسـت آنکـه بـه Tradition، سنّت (نصر  در نگاه 

مبدأ الهی پيوند خورده است. البته بايد توجه کرد ايشان راه پيونـد بـا مبـدأ را 

نظـامی دانـد، بلکـه هـر حقيقتـی را کـه ريشـه در  صرفاً ازطريـق وحـی نمی

تــوان در فضــای ســنّت ترســيم کــرد. وی برخــی از متعــالی داشــته باشــد، می

های ارتباط با نظام متعالی را اشراق بودا، نزول آواتارهای آيين هنـدو و راه 

،  ١٣٨۵نصــر،  دانــد (دريافــت نبــوی در اديــان توحيــدی و ماننــد اينهــا می

  ).٢۵٩ص 

بـدأ را در طـول شـده از مخصوصيت ديگر سنّت آنکه پيام مقدس دريافت

گستراند. واژه سنّت از ريشه «انتقال» برگرفتـه شـده اسـت کـه در تاريخ می

حوزه معنايی آن، نظريه انتقال معرفت، عمل، فنون قوانين، اشکال و برخی 

  ):۵٧، ص ١٣٨٠همو،  اند (ديگر از عناصر وجود دارد که شفاهی يا مکتوب

گونــه کــه ازطريــق آنواژه سنّت متضمن دو مفهوم است: اول امر مقــدس،  

بر انسان عيــان شــده اســت؛ دوم بســط و   Revelationوحی و انکشاف الهی  

گسترش آن پيام مقدس در طول تاريخ جامعه انســانی خاصــی کــه ايــن پيــام 

صورتی که هم دالّ بر اتصــال و پيوســتگی افقــی برايش مقدر شده است؛ به

هــا و فعاليتبــا مبــدأ و هــم مســتلزم نــوعی پيونــد عمــودی اســت کــه تمــامی 

نوسانات حيات سنّت مورد نظــر را بــا واقعيــت متعــالی فراتــاريخی مــرتبط 

  ).٢٨، ص ١٣٨۶همو، سازد (می

گونـه اساس سنّت مشتمل بر دين خواهد بود؛ رابطه دين و سنّت اينبراين

ــه و عصــاره ترســيم می ــن جــای گرفت ــه در بطــن درخــت ســنّت، دي شــود ک

ست که چـون خـود از نظـام متعـالی بخش اين درخت، لطف يا برکتی احيات
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همــو،  کنـد (میپـذير  گيرد، تـداوم حيـات درخـت سـنّت را امکانسرچشمه می

). دين سرآغازی آسمانی دارد که ازطريق وحی، حقايق و ٢٩ ـ٢٨، ص ١٣٨۶

کارگيری آن اصول، سنّت را سازد و اطلاق و بهاصول معيّنی را متجلی می

  ).١۶۴، ص ١٣٨٨همو، دهد (تشکيل می

معنـا گرفتـه شـده اسـت. سـنّت در برخی تعابير ديگر، سنّت با دين هم   در

ترين حالت خـويش شود که «دين» در موسعجايی با دين مترادف دانسته می

همــو،  دين و شعب و فروعات آن شود (  هایتصور شود و شامل تمامی جنبه

  ).٢٩، ص ١٣٨۶

ی کـه هـاينصر برای تصويرسازی ذهنی مخاطب مسلمان، به ديگر واژه 

کنـد. سـنّت بـا درسـتی انتقـال دهنـد، اشـاره میبتوانند معنای کلمه سنّت را به

«السنه» در فضای فرهنگ قرآنی و «السلسـله» در فضـای فکـری صـوفيه 

اسـت کـه هـر ای  ديگر سنّت، زنجيـره عبارتمعنا دانسته شده است؛ بهنيز هم 

نّتی به مبدأ پيونـد از زندگی و انديشه را در جهان سای دوره، برهه يا مرحله

  ).همان دهد (می

نکتـه ديگـری کـه در بـاب ســنّت وجـود دارد اينکـه سـنّت مشـتمل بــر  

اسـاس مجموعـه حقـايق اوليـه متصـل بـه    تمامی شئون زندگی است و بر 

  يابد: ها و قوانين اختصاصی می مبدأ، چهارچوب 

  ما هنر سنّتی، پوشش سنتّی، موســيقی ســنّتی، معمــاری ســنّتی و علــوم ســنتّی 

از حقــايق مابعــدالطبيعی پديــد  ای  اســاس مجموعــه اوليــه  داريم که همه آنها بر 

شــود کــه همــه شــئون  آيد. همچنــين از دل ســنّت، قــانون ســنّتی آشــکار می می 

  ). ٢۵٩، ص ١٣٨۵همو،  گيرد ( زندگی را دربرمی 
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  . حکمت خالده١ـ٢

توان آن نمیعنوان  هيچگرايی که بهيکی از مفاهيم اساسی در مکتب سنّت

را از مفهوم سـنّت تفکيـک کـرد، «حکمـت خالـده» يـا «حکمـت جاويـدان» 

است؛ حقيقتی مقدس، سرمدی و لايتغير که همواره در دل سـنّت جـای دارد؛ 

تـوان آن را گـوهر ديـن در ايـن مکتـب ديگر حکمت جاويـد کـه میعبارتبه

ای ناميد، معرفتی اسـت کـه هميشـه بـوده، هسـت و خواهـد بـود و خصيصـه

شمول دارد و در قلب تمامی اديان يا سنن وجود دارد و هر دينی تجلی جهان

  ).١٠۴ ـ١٠٣، ص ١٣٧٩همو، شود (خاصی از آن محسوب می

  . امر مقدس١ـ٣

کند. ايشان مقدس در برخی عبارات از واژه مقدس استفاده می  نصر  دکتر

شود و ط میکند که هم به نفس خداوند (قدوس) مربوای استفاده میگونهرا به

ای اسـت کـه جهت ملاحظهاند. اين استفاده بههم به آفريدگان او که امر قدسی

ــه ــت و ب ــاده اس ــاق افت ــت اتف ــورد واژه معنوي ــوارد درم ــتفاده در م خاطر اس

گوناگون، معنای اصلی خـويش را از دسـت داده و گرفتـار ابهـام شـده اسـت 

کنـد: ه تعريـف میگونـ). ايشان امر قدسـی را اين٢٨٩ ـ٢٨٨، ص ١٣٨۵همو، (

ــی فی ــر قدس ــه و چنان«ام ــی نفس ــالم متجل ــن ع ــای اي ــود را در چيزه ــه خ ک

  ).٢٨٨همان، ص سازد، حقيقتی الهی است» (می

ای عميــق برقــرار اســاس پيوســته ميــان ســنّت و امــر مقــدس رابطــهبراين

است. سنّت همواره مقدس بوده و هيچ سنّتی ساخته دست بشر نيست. اگرچه 

کنـد، آن را ير از سنّت است. سنّت امر مقدس را اخـذ میامر قدسی امری غ

هــا و بــا ابــزار گونــاگون، مرئــی و بنــدد و از راه کار میدهــد، بــهانتقــال می
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که امر مقدس حقيقتی است که توسـط سـنّت انتقـال سازد، درحالیملموس می

  ).٢٩٠همان، ص يابد (می

  . جايگاه نظريه دکتر نصر در ميان ديگر آرا٢

گــوهر و صــدف، ديــن را بــه دو بخــش اصــلی و فرعــی تقســيم  نظريــه  

اساس اگر دين امری بسـيط تلقـی گـردد، صـحبت از ذاتـی و  کند؛ براين می 

ــن،  معناســت؛ درنتيجــه پيش عرضــی بی  ــی و عرضــی دي فــرض مســئله ذات

بودن دين است. بـرای تعيـين و تفکيـک ذاتـی از عرضـی، پـيش از  مرکب 

کرد؛ چراکه محـل اصـلی اخـتلاف  هرچيز بايد مقصود از دين را مشخص  

گردد  می ميان انديشمندان و بروز و ظهور نظرات گوناگون به اين امر بـاز 

ای بـا هويـت پيـام مـد  عنوان يـک دسـتگاه آمـوزهکه دين چيست؟ آيا دين به 

ای بشری در متن جامعه و تـاريخ انسـان مـورد  عنوان پديدهنظر است يا به 

صـود از ديـن، تـدين و کيفيـت و ميـزان  گيـرد يـا اينکـه مق مطالعه قرار می 

هــای دينــی اســت؟ اتخــاذ هريــک از رويکردهــای  التــزام شــخص بــه آموزه

ها را تحــت تــأثير قــرار  مــذکور، نــوع و روش مواجهــه بــا مســئله و پاســخ 

رو برای تفکيک زاويه نگاه انديشمندانی کـه بـه ايـن بحـث  دهد. ازهمين می 

رويکردهــا، غــرض و اهــداف  انــد، لازم اســت ابتــدا هريــک از  ورود کرده

اتخاذ رويکرد مذکور و نتايج حاصله اختصاصی هريک مورد بحث قـرار  

  گيرد. 

اساس نظر برخی انديشمندان، دو رويکرد عام در اين مسئله نسبت به   بر

ــه ــن ب ــن وجــود دارد؛ دي ــهدي ــزل» و ديــن ب ــن من ــدين و معنای «دي معنای «ت

گونه که درادامه خواهـد ن)، ولی هما۶١، ص ١٣٨٧جوادی آملی، داری» (دين
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ــوان ســه رويکــرد عــام دراينآمــد، می ــاره از يکــديگر تفکيــک کــرد. دو ت ب

شـود و يـک رويکـرد نيـز رويکرد مبتنی بر نگاه سـنتّی بـه ديـن حاصـل می

  اساس نگاه مدرن است.  ناشی از نحوه تلقی دين بر

  عنوان پيام. دين به٢ـ١

عنوان ديــن در مســئله گــوهر و صــدف مــورد مطالعــه و  اگــر آنچــه بــه 

گيرد، محتوای پيامی باشد که خداوند متعـال بـه پيـامبران  بررسی قرار می 

آوردن عناصـر گـوهری  دست نازل کرده است، غرض، تحليل اين پيام و به 

حتـی    بودن دين آن است که از سنخ خبر بوده  ـآن خواهد بود. خاصيت پيام

هـای خبـری  ای بـه گزارهگونه های انشايی و ناظر به ارزش دين، به گزاره

انـد و بـر صـدق خـويش دلالـت  ـ و مـدعی حکايـت از واقع   کننـد ارجاع می 

شوند، قابليت تصديق يـا  رو می رو برای کسانی که با آن روبه دارند؛ ازاين 

اسـاس ايمــان، پاسـخ مثبــت مخاطبـان وحــی بــه آن  تکـذيب را دارنــد؛ براين 

هـای دينـی  اسـاس گزاره  نوان تصديق يقينی و تنظيم عملکرد خويش بر ع به 

). بحـث از گـوهر و صـدف در  ۵٩ ـ۵٨، ص ١٣٩۵فرامرز قراملکــی،  است ( 

  اين رويکرد، مبتنی بر آن است که بپذيريم دين مرکـب از دو گونـه آمـوزه

ــا آموزه هــای فرعــی. آمــوزه اصــلی،  هــای اصــلی و آموزهاســت: آمــوزه ي

های دينی، نقش محوری دارد و  آموزه  ه در ميان مجموعه ای است ک آموزه

دين بدون آن دين نيست و درصورتی که شخص به آنها ايمان نداشته باشـد  

داری را احـراز نکـرده اسـت.  ها عمل نکند، شـرط ديـن يا مطابق آن آموزه

هايی خواهند بود که باور به آنها يا  های فرعی دين، آموزهدر مقابل، آموزه

صورت اگـر  هاست؛ دراين مفاد آنها، تابعی از باور به ديگر آموزه  عمل به 
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هـای فرعـی پـيش آيـد، اگرچـه ممکـن اسـت شـخص مـورد  خللی بـه آموزه

  گيرد. گيرد، اما ايمان او مورد خدشه قرار نمی مؤاخذه و عقاب قرار  

انديشمندانی که در مقام تعريف دين، مرادشان حقيقتـی آسـمانی اسـت کـه 

نازل شده است، هنگام بحث از گوهر و صدف دين، گوهر ديـن بر پيامبران  

ديگر کسـانی کـه ديـن را عبارتکننـد؛ بـهرا از ميان همين حقيقت کاوش می

ای از اصـول کلـی، مبـانی اعتقـادی، اخلاقـی و دستگاهی پيوسته و مجموعه

اســاس چنــين   گيرنــد. بــراند، در ايــن زمــره قــرار میآداب و رســوم دانســته

وار اسـت کـه بـرای اصـلاح بشـر ين مشتمل بر يک سيستم نظـام ديدگاهی، د

ناگزير بر ابعاد گوناگون انسان تأکيد کرده است. بيشـتر انديشـمندان مسـلمان 

طباطبــايی،  اند (نگر وارد تعريـف ديـن شـده گر و البته جامعبا نگاهی توصيف

  ).٢٩۶ ـ٢٩٠، ص ١٣٩٠/ خسروپناه، ٢١، ص ١٣٧٨/ همو،  ٨، ص ١۴١٧

 ای بشریعنوان پديده. دين به٢ـ٢

رويکرد ديگری که در مسئله گوهر و صدف دين اتخاذ شده اسـت اينکـه 

کنـد. در تلقـی دين را امری انسانی و محقق شده در جامعه بشری قلمـداد می

منزله يـک واقعيـت مسـتقل منزله پيام و حکايت نيست، بلکه بهمدرن، دين به

ی، ناسازگار و غيرقابل جمع بـا لحاظ منطقشود. اگرچه اين نگاه بهتفسير می

دهد. کلی تغيير میگونه از دين نيست، ولی حيثيت نگاه به دين را بهتلقی پيام 

رو شـود و ازهمـيندين در تلقـی مـدرن، پيـامی ازجانـب کسـی انگاشـته نمی

هــای دينــی در ايــن رويکــرد بســيار دغدغــه بحــث از حقانيــت و بطــلان پيام 

، هويـت و اضـلاع پديـدارهای دينـی، کمرنگ شده و در عوض چيستی ديـن

داری، تنـوع ابعاد، اهداف و آثار مناسک دينی، منشأ، خاستگاه و جايگاه دين
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پژوهـــان بـــا چنـــين های دينترين دغدغـــهاديـــان و تحـــول دينـــداری، عمـــده 

ترين اهداف پژوهشـی در رويکـرد مـدرن، توصـيف و رويکردی است. مهم 

ــدارهای دينــی اســت؛ بــدين ــهکــه ديــن معناتبيــين پدي عنوان باورهــا و داری ب

ــرار می ــق و بحــث ق ــای بشــری، موضــوع تحقي ــه رفتاره ــرد. نگــاهی ک گي

شناسـان بـه ديـن دارنـد، از همـين سـنخ شناسـان و جامعهپديدارگرايان، روان

بوده و دين را باتوجـه بـه کارکردهـايی کـه در حـوزه علمـی خودشـان قابـل 

اسـاس ديـن دهنـد؛ براينار میمشاهده است، مورد تحليل و نقد و بررسی قـر

عنوان امـری بشـری يافته در جامعـه بشـری و بـهعنوان يک واقعيت تحققبه

گيرد. غرض از بررسی گوهر و صدف ديـن در ايـن مورد مطالعه قرار می

عنوان يـک پديـدار و تفکيـک تر دين بهرويکرد، شناخت و تبيين هرچه دقيق

ــی از عناصــر عرضــی حاصــل شــی از شــرايط زيســتی، آمده ناعناصــر ذات

فـرض رويکـرد اجتماعی، فرهنگـی، تـاريخی، زمـانی و مکـانی اسـت. پيش

انـد و بـا مذکور اين اسـت کـه بخشـی از ديـن، عناصـر فراتـاريخی و جهانی

شــوند و قــوام ديــن بــه ايــن مــرور زمــان دســتخوش تحــول و دگرگــونی نمی

بخش عناصــر اســت، ولــی بخــش ديگــر کــه پوســته و صــدف عناصــر قــوام 

آيند، اموری در پيونـد بـا تـاريخ و فرهنـگ و شـرايط زمـانی و حساب میبه

کـه   انـداموریدر اين معنـا،  های دين  عرضیشوند؛ درنتيجه  مکانی تلقی می

در  و وظيفه انتقال گوهر را از فرهنگـی بـه فرهنـگ ديگـر بـه عهـده دارنـد

پـژوه . ايـن فعاليـت بـه دينزمان انتقال فرهنگی بايد دگرگون و متغيـر شـوند

داری و تطـورات ايـن پديـده را در دهد که سـير تحـول ديـناين امکان را می

اسـاس عناصــر ذاتــی آن و   بسـتر تــاريخ نشـان دهــد و بازســازی ديـن را بــر

ــا بومی ــن از عناصــر عرضــی ي ــک دي ــن تفکي ــازی عناصــر عرضــی دي س
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  يافته با شرايط جديد، مقدور سازد.تحقق

متفکران حوزه روشـنفکری و انديشـمندان جهـان غـرب، نوعـاً بـا چنـين 

ــن ورود کرده  ــدف دي ــوهر و ص ــئله گ ــه مس ــردی ب ــاهی رويک ــا نگ ــد و ب ان

دينی و پديدارشناسـانه، سـعی در تفکيـک گـوهر از صـدف ديـن دارنـد برون

ن که شـاکله ديـن را آن بخش از دياساس  )؛ براين٢٣ ـ٢٢، ص ١٣٨٠سروش، (

اش انتقـال ذاتـی از فرهنگـی بـه ذاتی و آن بخشی که وظيفـه  ،دهدتشکيل می

ای به دوره ديگـر اسـت و در هـر دوره و فرهنـگ فرهنگ ديگر و از دوره 

)؛ ٢١همان، ص (  شودگيرد، عرضی اطلاق میشکل خاص آن را به خود می

را حقيقتـی عينـی و  شناسـانی کـه هنگـام مواجهـه بـا ديـن، آننتيجه آنکه دين

نماينــد، بــا ورود بــه بحــث گــوهر و صــدف ديــن، ای خــارجی تلقــی میپديــده 

هايی از ديـن بپردازنـد کـه رنـگ تـاريخ بـه خـود اند به کشف قسـمتخواسته

گرفته و محصول تعامل فرهنگی پيامبر بـا زمـان و مکـان و فرهنـگ دوره 

تـوان ضـيات میوسيله بـا کشـف عرگيری) بوده است؛ بديننزول دين (شکل

دين را منطبق با شرايط زمانی، مکانی و فرهنگی مخاطـب پيراسـته کـرد و 

گوهر دين را با عرضياتی منطبق بر شرايط فعلی مخاطب بـه او ارائـه داد؛ 

دنبال کشـف عرضـيات بـوده و راهکارهـايی را رو ايشـان بيشـتر بـهازهمين

ی و گـوهر ديـن را برند، نـه اينکـه ابتـدا ذاتـکار میبرای کشف عرضيات به

  ).٢۴همان، ص دست آورده و سپس دست به کشف عرضيات ببرند (به

  داریدين  عنوان تديّن و کيفيت. دين به٢ـ٣

رويکرد سومی نيز در بحث گوهر و صدف در تعريف دين وجـود دارد. 

بنـدی و نحـوه تحقـق معنای «تدين»، سـبک التـزام و پایاين رويکرد دين به
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دهــد. درواقــع در ايــن را مــورد مطالعــه قــرار می دارديــن در شــخص ديــن

شـده ازجانـب خداونـد بـه هـای وحیعنوان مجموعـه آموزه رويکرد، ديـن بـه

شود، ولی مقصود از تفکيـک گـوهر ديـن از صـدف آن، پيامبرش دانسته می

هــای دينــی و ميــزان تحقــق ديــن در بررســی ســطح التــزام شــخص بــه آموزه 

رداختن بـه گـوهر ديـن، بيـان ايـن شخص متدين است. غـرض و هـدف از پـ

ــن ــه دي ــه اســت ک ــه گزاره نکت ــاهری ب ــزام ظ ــی و داری صــرفاً الت ــای دين ه

گرايی نيســت (شــريعت)، بلکــه بايــد ســالک طريــق بــود و بــه روح شــريعت

مناسک ظاهری نيز توجه کرد (طريقت) تا جايی که فـرد بتوانـد بـه حقيقـت 

ردد (حقيقـت). در ايـن ايمان دست يابد و تجلـی عينـی ديـن در مقـام عمـل گـ

رويکرد، توجه اصلی به رابطه طولی حرکت ايمانی شخص مؤمن در رشـد 

ديگر، ذاتی يا گـوهر، وصـف حـالات مکلفـان قلمـداد عبارتمعنوی است؛ به

شود و نگاهی درونی و سابجکتيو نسـبت بـه ديـن دارد. ايـن نگـاه گـوهر می

نـد؛ درنتيجـه ايـن امـر کتلقـی می  داریديـن  غايترسيدن به  معنای  دين را به

قابل پيگيری است که رابطه مراتب گوناگون ايمانی با يکـديگر چيسـت؟ آيـا 

نيازی از اتيـان عرضـيات اسـت و نتيجه مترتب بر رسيدن به غايت دين، بی

  ؟ شودزمانی که شخص به گوهر دين دست يافت، مستغنی از صدف دين می

طه عمـل متـدينان بـا آنچه در اين رويکرد مورد توجه است، نسبت و راب

ــن ــان و احــوال دي ــل ايم ــن اســت و خواســتار تحلي ــت دي باشــد؛ داران میغاي

مراحل ظاهری و قشری تدين، تعبير به عرضی شده و رسـيدن بـه رو  ازاين

کنـد، نيـاز از لايـه و قشـر ظـاهری میداری کـه فـرد را بیمغز و روح دين

اند، را عرفـان دانسـتهانديشـمندانی کـه گـوهر ديـن  شـود.  ذاتی دين ناميده می

،  ١٣٩٠اســـتيس،  انــد (داری» پــيش برده بحــث حاضــر را در حــوزه «ديــن
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  ).٢٨٧ ـ٢٨۵ص 

تقسيم دين به سه لايه شريعت، طريقت و حقيقت، يا ظاهر و باطن و نيـز 

صورت که شـريعت بـه دارد؛ بدين  قشر و لبّ نيز به همين رويکرد بازگشت

ل دينـی و درنهايـت حقيقـت شـود و طريقـت عمـمطلق علـم دينـی اطـلاق می

معنای رسـيدن بـه معنای حقايق و بطـون اسـرار معـارف دينـی و بلکـه بـهبه

يـافتن ديـن در وجـود آدمـی و چشـيدن ذوق ايمـانی و غايات و نتـايج و تحقق

تبدل شخصيت و تحول حـال وی اسـت. در تمثيـل بـه قشـر و لـبّ نيـز مغـز 

ها و باشـد کـه در پوسـتهمعنای هسـته و کـانون معـارف و تعـاليم دينـی میبه

گيرد؛ يعنـی حـالتی رفيـع در انسـان کـه همـه تعـاليم و ظواهر دينی قرار می

ای درجهـت ايجـاد و حلال و حرام، تحسين، تقبيح، فقه و اخلاق دينی، وسيله

  ای برای محافظت از آن است.همچون پوسته

 شناسان غالـب شـده اين رويکرد در بعضی موارد آنچنان بر تفکرات دين

انـد و آن را است کـه حتـی در تعريـف ديـن، بـه حـالات متـدين تمسـک کرده 

دارانـه، پـس از که پيدايش حالت ايمانی و احوال دينکنند، درحالیتعريف می

/ يونــگ،  ۶تــا]، ص جيمــز، [بی گـردد (پذيرش دين و عمل بر طبق آن لحاظ می

ه انگــار کــ). همچنــين تعــاريف غايت٣٩، ص ١٣٧٧/ پراودفــوت،  ۵، ص ١٣٨٢

نحوی رويکرد و نگاهشان به لـوازم روانـی يـا اجتمـاعی يـا اخـروی ديـن به

  ).١١۶ ـ١١۵، ص ١٣٨۶جعفری، گيرند (است، در همين مجموعه قرار می

  . تحليل ديدگاه دکتر نصر٣

بندی کرد. ايشان دين توان ذيل گروه نخست دستهرا می  نصر  ديدگاه دکتر

 نصر داند. تفاوت دکترون میرا پيامی الهی و دارای مجموعه عناصر گوناگ
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با ديگر انديشمندان مسلمان درمورد مسئله گوهر دين در اين نکتـه اسـت کـه 

در نگاه ايشان، گوهر همه اديان ـ اعم از الهی و غيرالهی در تلقی متعـارف 

رو آن عنصر گـوهرين (حکمـت خالـده يـا امـر ـ امری واحد است و ازهمين

  يابند.همه اديان درآنجا وحدت میکند که ای تلقی میقدسی) را قله

حکمـت خالـده همـان امـر مقـدس اسـت. امـر   نصــر،  گرايی دکتردر سنّت

رو که تغييرناپذير، ثابت و ريشه سنّت است، حکمت خالده ناميده مقدس ازآن

جهت انتسابی که با قدوس دارد و به عالم بـاطن شود. حکمت خالده نيز بهمی

ناميده شده اسـت. حکمـت خالـده، گـوهر و و مقدس اتصال دارد، امر مقدس  

ســازد و هـدف ســنّت، حقيقتـی اسـت کــه سـنّت را بــا عـالم مقــدس مـرتبط می

ديگر حکمـت عبارتگستراندن و نشر امـر قدسـی در عـالم دنيـوی اسـت؛ بـه

ای شـود کـه حيثيـت لايتغيـر سـنّت بـوده و قلـهخالده بخشی از سنّت تلقـی می

در طـول تـاريخ در آن حقيقـت، وحـدت  يافتههای شـکلاست که تمامی سـنّت

ترين يابند. چنانچه در نسبت سنّت بـا ديـن نيـز بيـان شـد کـه ديـن در عـام می

معنای عام خود متـرادف بـا سـنّت اسـت و در معنـای خـاص خـود در بطـن 

گيرد، حکمت خالده گوهر ديـن يـا گـوهر سـنّت ترسـيم درخت سنّت جای می

  شود.می

و آن اينکـه اگرچـه در مـتن واقعيـت بـا فرضی دراينجـا وجـود دارد  پيش

ها و لحاظ اصـل و ريشـه همـه سـنّتايم، ولـی بـهها و اديان مواجهتعدد سنّت

گردد و فـارغ از ظـواهر متکثـری کـه در اديان به يک اصل و ريشه بازمی

اديان وجود دارد و اديان را از يکديگر جدا ساخته است، حقيقـت و گـوهری 

گونه که بدان اشاره کرديم، ن قرار دارد که هماندر قلمرو ساحت باطنی اديا

کننــد؛ از آن بـه حکمــت خالـده يــا حکمــت جاويـدان يــا امــر مقـدس تعبيــر می
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ديگر سـنّت ازلـی يـا سـنّت نخسـتينی وجـود دارد کـه ميـراث اوليـه عبارتبه

طور مسـتقيم از معنوی و عقلانی انسان نخستين يـا انسـان مثـالی اسـت و بـه

های بعدی بازتاب دارد، ين سنّت نخستين در تمامی سنّتوحی رسيده است. ا

حال وحی به هر دينی، نبوغ معنوی و شور و نشاط تازه و عنايتی به درعين

سـازد. همچنـين دارد که مناسک و اعمال آن را عملی میآن دين ارزانی می

های نژادی، قومی و فرهنگی، ازآنجاکه مبدأ الهی واحد است، باوجود تفاوت

شـمولی حکمـت جاويـد يـا همـان حکمـت خالـده آسـيبی اودانگی و جهانبه ج

). درواقع سنّت ازلی چيزی نيست جز آنچـه ١١٠، ص ١٣٧٩نصر، رسد (نمی

» تعبيـر و در آيـات قـرآن کـريم بـدان اشـاره الــدين الحنيــفاسلام از آن بـه «

کرده است. گـوهر ديـن در تعبيـری ديگـر، حقيقـت مطلـق يعنـی همـان ذات 

رو حکمـت خالـده کـه )؛ ازايـن١١۴همــان، ص تعبيـر شـده اسـت (مقدس الهی 

معرفتی شهودی است، به ساحت باطنی دين و ناظر به گـوهر آن يعنـی ذات 

  ).همان حق مربوط است (

درواقع سـنّت متضـمن ايـن حقيقـت مقـدس، سـرمدی و لايتغيـر (حکمـت 

خالده) است و همچنين انطباق و کارکرد مستمر اصول لايتغيـر ايـن حکمـت 

) و ٢٩، ص ١٣٨۶همـــو،  باشــد (ر شــرايط زمــانی و مکــانی گونــاگون مید

حکمت خالده در پرتو بينش سنّتی، منشأ هزاران دين را فقط در يک حقيقـت 

بيند؛ حقيقتـی کـه در اسـلام بـا اصـل شـهادت بـه وحـدانيت مطلق و واحد می

ــه آن»، د ــن و ن ــه اي ــاعنوان «ن ــادها ب )، در اوپانيش ّ ــه إلا  ــد (لا إل ر خداون

نـام» و در کتـاب مقـدس بـاعنوان «مـن آنـم کـه تائويسم با اصل «حقيقت بی

شـرط آنکـه ايـن حقيقـت در والاتـرين معنـای هستم» بيان شده است؛ البتـه به

  ).٣١، ص ١٣٨۴همو،  خود درک شود (
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  . علم قدسی٣ـ١

علــم غربــی برخاســته از عقــل بشــری خودبنيــاد اســت و ايــن عقــل مبــدأ 

و چون رها از دين و عالم بالاست، نتايج نامقدس و رود  شمار میمدرنيته به

که معرفت، ارتبـاط ناگسسـتنی بـا حـق و تقـدس غيردينی خواهد داد، درحالی

اساس وحـی بنيـان نهـاد   دارد؛ بنابراين بايد بنياد تمدن و علم و صنعت را بر

  ).١۵۵، ص ١٣٩١آزاد، پناهی (

کنـد. علـم علم سنّتی را در تقابـل بـا علـم سـکولار تعريـف می  نصر  دکتر

بينـد. در نگــاه نيـاز میرا از مـاوراء طبيعـت و حتــی خـدا بی سـکولار خـود

معنا کردن معرفت علمـی و معـارف ديگـر، بـدينانديشمندان سکولار، دنيوی

د ها دارند، بايبود که مفاهيم کلامی (الهياتی)، با هر نقشی که در ساير حوزه 

). علـم ٧٣، ص ١٣۶٢بــاربور،  از حوزه شـناخت جهـان کنـار گذاشـته شـوند (

تری از حقيقت دسـت يافتـه اسـت، ولـی بـا حـذف جديد گرچه به کشف موجه

ــه  ــدا، او را ب ــت و خ ــاورای طبيع ــبت او بــا م ــان و نس ــوی انس ارزش معن

). ٨۵ ـ٨۴، ص ١٣٨۶نصــر،  موجودی صرفاً زمينی و مادی تنـزل داده اسـت (

زل و توقـف در مرتبـه دنيـايی و بشـری، انسـان را بـه مـادون لازمه ايـن تنـ

ای که انسان، هم با خود و هم با همنـوع خـود و گونهانسانيت کشيده است؛ به

  ).١۵۴، ص ١٣٧٩همو، هم با طبيعت در نزاع است (

ــربرهمين ــاس دکتـ ــر اسـ ــم ســـنّتی (علـــم قدســـی)  نصـ ــه علـ انســـان را بـ

  گردد:از علم جديد متمايز میهايی خواند. علم سنّتی در ويژگیفرامی

خاطر پيونـد بـا که علم سنّتی به. علم جديد همواره متغير است، درحالی١

  ).١۶٨همان، ص ماوراء طبيعت تغييرناپذير است (

. علم جديد غيرقدسی است، درصورتی که علم سنّتی، قدسـی اسـت؛  ٢
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  چراکه معرفت به نظام مظهر و مخلوق و آيه يـا نمـاد خداونـد اسـت، نـه 

  ). ١۶٩، ص ١٣٧٩همو،  حجاب ميان انسان و خدا ( 

کـه علـم سـنتّی بيشـتر بـه پردازد، درحالی. علم جديد فقط به ظواهر می٣

پردازد؛ اگرچه ممکن است ثمره عملـی نيـز داشـته باشـد بُعد باطنی سنّت می

  ).١۶٨همان، ص (

کنـــد، بُعـــدی، زمينـــی و مـــادی قلمـــداد می. علـــم جديـــد انســـان را تک۴

دانـد و ديدگاه سـنّتی انسـان را متشـکل از جسـم، نفـس و روح می  کهدرحالی

انـد؛ بنـابراين هريک از علوم سنّتی موظف به رفع نياز خاصی از ايـن کليت

دنبال رفــع نيازهــای انســان صــرفاً زمينــی نيســتند، بلکــه بــه علــوم ســنّتی بــه

،  همــان کننـد (همراه نيازهای روان و جسم انسان توجه مینيازهای معنوی به

  ).١٧٢ ـ١٧١ص 

کـه علـوم سـازد، درحالی. علوم جديد از انسـان، موجـودی سـودجو می۵

ــان و ســنّتی ســودجويانه نيســتند و می ــرای درک جه ــاتی ب ــدی حي ــد کلي توانن

  ).١٧٣ ـ١٧٢همان، ص مددکار سفر انسان به ماورای اين جهان باشند (

عـت  نتيجه آنکه علم قدسی، عامل اصلاح روش برخـورد انسـان بـا عـالم طبي 

ای است که محتـوای مقـدس دارد و بـا  است. اگر انسان بداند طبيعت حقيقت زنده 

ابود نمی حقيقت و هويت او ارتباط دارد، نه  کنـد، بلکـه بـه آن احتـرام  تنها آن را نـ

محض تحصيل ديدگاه سنّتی به انسـان و طبيعـت، نظـارت و کنتـرل  گذارد. به می 

زه چون تکنولـوژی عامـل تهديـد  فناوری نيز ضرورتی نخواهد داشت، اما امرو 

  ). ٢٨٠ ـ٢٧٩، ص ١٣٨۵همو، انسان است، بايد کنترل و نظارت شود ( 
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  . روش ايجاد و توسعه علم قدسی٣ـ٢

منبع علم قدسی، عقـل شـهودی و وحـی اسـت و تنهـا از رهگـذر ايـن دو 

توان به علم قدسی دست يافت. البتـه بـدون تعقـل و اسـتفاده از قـوه عاقلـه می

تـوان سلسـله مراتـب اسـاس میانسانی، علم قدسی محقـق نخواهـد شـد؛ براين

  ).٢۴، ص ١٣٧٩همو، های گوناگون علم قدسی تصوير کرد (طولی ميان لايه

واســطه علــم بــرای جلــوگيری از انحطــاط و زوال تمــدن انســانی به نصــر

 گونـهدهد و مراحـل آن را اينجديد، ايجاد و توسعه علم قدسی را پيشنهاد می

  کند:ترسيم می

. بايد نگاه خاضعانه بـه علـم جديـد و فنـاوری را پايـان دهـيم و انتظـار ١

  ها را باطل اعلام کنيم.دادن آن به همه پرسشپاسخ

. بايد منابع اسلامی سنّتی ازجمله قـرآن و حـديث و همـه ميـراث سـنّتی ٢

ده شناسی و... را کامل و عميـق بررسـی کـردر علوم، فلسفه، الهيات، کيهان

ديگر تأثير اسلام عبارتبينی اسلامی را از متن آن استخراج کنيم؛ بهو جهان

بينی اســلامی و تــدوين علــوم و ســنّت در علــوم طبيعــی بــه اســتخراج جهــان

  طبيعی اسلامی وابسته است.

بينی اســلامی مــؤثر در علــوم . پــس از کشــف فســلفه طبيعــت و جهــان٣

مطالعه و بررسی عميق و گسـترده علـوم طبيعی، دانشجويان مسلمان بايد به  

ترين ســطوح بپردازنــد. ايــن دانشــجويان بايــد بــدون جديــد در تخصصــی

شدن در متن علوم جديد غربی، از آن آگاهی يابند و بر آن مسلط شـوند غرق

  و آن را به بهترين شکل نقد کنند.

. سپس نوبت احيای علوم اسلامی سنّتی است؛ يعنی طب، داروسـازی، ۴

زی، معماری و... اين مرحله بـا داشـتن خودبـاوری بـرای نقـد علـوم کشاور
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آيـد؛ يعنـی بايـد رياضـيات اسـلامی، طـب اسـلامی، دسـت میجديد غربـی به

ــه ــه شــود؛ نجــوم اســلامی و... ب طور مســتقل و عميــق دوبــاره از ســر گرفت

طور جـدی و عميـق وجـود که اين علوم در پيشينه ايران اسـلامی بـههمچنان

  داشته است.

ايم، با اخـلاق درآميـزيم؛ دست آورده عنوان علم اسلامی به. بايد آنچه به۵

يعنی بايد علوم با همه مبانی و ساختارهای خود با اخلاق همسو و هماهنـگ 

باشند. اين گام هم در توليد علم قدسی و هم در تربيت دانشمند مسـلمان مـؤثر 

طور خــاص بــه هــای حکمــت خالــده واســت؛ يعنــی دانشــمند مســلمان، آموزه 

کنـد اخلاق را در متن تحقيقات علمی خود گنجانـده اسـت و از آن تبعيـت می

  ).۵٧٨ ـ۵٧٠، ص  ١، ج ١٣٨۶،  (همو

  . تبيين مدل ارتباطی ميان گوهر دين و توسعه علم دينی۴

گونه که در تبيين چيستی گوهر دين و ارتباط آن با سنّت تبيين گشـت،  همان 

يابــد،  داشــته و بــا مبــدأ جهــان پيونــد می   ازآنجاکــه ســنّت ريشــه در امــر قدســی 

هرآنچه با سنّت گره بخورد، الهی، معنوی و قدسـی خواهـد شـد. تمـامی هـمّ و  

در اين است که بتوانـد ميـان علـوم و امـر قدسـی ايجـاد ارتبـاط    نصر   غم دکتر 

بيند: نخست مراجعه به متون دينـی  کند. او اين رابطه را در دو امر اساسی می 

های اخلاقی. انسانی که بـا امـر  دانشمندان به اخلاق و ارزش  و دوم در ارجاع 

هــايش قدســی و درجهــت تقويــت ســنّت  قدســی پيونــد بخــورد، محصــول فعاليت 

  خواهد بود. 
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  . بررسی ديدگاه دکتر نصر۵

در مقاله حاضر دو امر مورد مطالعه قرار گرفته است و هريک از ايـن 

ار خواهـد گرفـت. امـر صورت جداگانه مـورد تحليـل و بررسـی قـرامور به

نخست، نظر ايشان در باب گوهر اديان است و امر دوم، نظـر وی درمـورد 

  باشد.علم دينی است و مدل گسترش علم دينی در ارتباط با گوهر اديان می

  گرايی. نظريه گوهر و صدف دين در دستگاه فکری سنت۵ّـ١

ايشـان ظـر  از منبيـان گرديـد،    نصــرگونه که در تبيين ديـدگاه دکتـر  همان

اعم از الهی و غيرالهـی در تلقـی متعـارف ـ امـری واحـد   گوهر همه اديان ـ

ای رو آن عنصر گوهرين (حکمت خالده يا امر قدسی) را قلهاست و ازهمين

کـردن گـوهر يابنـد. واحـد تلقیکند که همه اديـان درآنجـا وحـدت میتلقی می

دامه به برخـی از آنهـا هايی است که درااديان الهی و غيرالهی گرفتار آسيب

  اشاره خواهد شد.

  . گوهر اديان الهی و غيرالهی۵ـ١ـ١

ايـن اســت کـه گــوهر و سرچشـمه اديــان  نصــر يکـی از اشـکالات ديــدگاه 

ــا میآســمانی و غيرآســمانی را يکــی  ــد؛ درنتيجــه اگــر از هريــک از آنه دان

آن بودن  ترپيروی کنيم، اشکالی ندارد. او ملاک پذيرش ديـن اسـلام را سـهل

های همه اديان الهی ازجملـه اسـلام منافـات دارد. داند. اين سخن با آموزه می

اسـاس مشـکل پذيرند؛ براينحتی پيروان اديان غيرالهی نيز اين سخن را نمی

شناسـی شـناخت گـوهر اديـان اسـت. اگـر ايشـان در روش  نصر  اساسی دکتر

ا کسـب نمايـد، دينی استفاده کند که و رضايت اديان ربخواهد از روش درون
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دينی بهـره گيـرد، تواند به خواسته خويش برسد و اگر هم از روش بروننمی

دينـی اسـاس روش برون  کمااينکه ايشان اسلوب مطالعه اديـان خـويش را بـر

دينــی جهــت تأييــد نظريــه خــود کنــد و تنهــا از مســتندات درونگـذاری میپايه

ه در قضاوت ميان اديـان کند، درمورد اعتبار روش و وثاقت نتيجاستفاده می

گرفتار مشکل خواهد شد. گويی از موضعی بالاتر از همه اديـان آنهـا را بـه 

  سنجه و قضاوت نشسته است.

علاوه بر اينکـه ايـن سـخن شـايد پـذيرفتنی باشـد کـه اديـان الهـی منشـأ و 

گوهر واحدی داشته باشند، ولی اينکه اديان الهی و غيرالهـی گـوهر واحـدی 

ذيرفتنی نيسـت و عبــارتی خودمتنـاقض اســت؛ زيـرا تعــدد و داشـته باشـند، پــ

های گوناگون آنها حاکی از چندگانگی گوهر و تناقض درونـی آنهاسـت جلوه 

  ).٨۴ ـ٨٣، ص ١٣٩١محمدی منفرد،  (

  . ارتباط ظاهر و باطن اديان۵ـ١ـ٢

آيـد. هـر دينـی بـاطن خـاص خـود را هر ظاهری در پرتو باطن پديـد می

ت و طريقت از يکديگر جدا نيستند، بـا عبـور از دهد. اگر شريعپرورش می

ــه باطن ــاوت، ب ــاوت میظاهرهــای متف ــای متف ــر خــلاف تصــور ه رســيم. ب

ــنّت ــت. س ــاهری آنهاس ــتلاف ظ ــيش از اخ ــان ب ــاطنی ادي ــتلاف ب گرايان، اخ

صورت اختلاف ظاهری متجلـی کـرده های درونی است که خود را بهتفاوت

يت متفـاوت اسـت کـه سـبب شـده در است. قطعاً باطن اسلام با بـاطن مسـيح

  ).٢٢۴، ص ١٣٩١نيا،  قائمی مسيحيت، تثليث و در اسلام، توحيد مطرح شود (
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  های غيرالهی. عرفان اسلامی و عرفان۵ـ١ـ٣

شـود و هدف، مضمون و مبدأ عرفان، فقط در عرفـان اسـلامی يافـت می

هــای عنـوان «عرفـان» منحصـراً بـر عرفــان اسـلامی صـادق اسـت. عرفان

ــودا، ــان اســلامی متفاوت ب ــا عرف ــاملاً ب ــدو و... ک ــط هن ــا فق ــان آنه ــد و مي ان

های خــانوادگی (طبــق اصــطلاح ويتگنشــتاين) موجــود اســت. آنچــه شــباهت

ــون رواج دارد، عرفان ــه راز و اکن ــة نيســت، بلک ــدد و متحدالحقيق ــای متع ه

رمزهــای گونــاگونی اســت کــه يکــی از آنهــا عرفــان اســت. مشــکل اساســی 

هــای موجــود را حــذف اســت کــه تشــابه خــانوادگی عرفان گرايان ايــنســنّت

کنند که هر دينی ظاهر و بـاطنی دارد و بـا طور مطلق حکم میاند و بهکرده 

کـه چـون شـباهت رسـيم، درحالیعبور از ظاهر اديان، به وحدت بـاطنی می

هـای آنهـا نيـز متفـاوت های خانوادگی است، باطنها فقط شباهتميان عرفان

  ).همان رسيم (اه به وحدت نمیگاست و هيچ

اگرچـه برخـی انديشـمندان مسـلمان بـا مراجعـه بـه کتـاب اوپانيشـادها  

اند، ولی سخن در اين است که هيچ  اند رايحه توحيد را استشمام کرده گفته 

عارف هندويی با مطالعه اين کتاب، برداشت توحيدی نخواهد کرد؛ زيرا  

. ايشان همواره در کفر خود  برای ايشان هرگز توحيد اهميت نداشته است 

های معرفتــی شــيعی و  مايــه انــد و تــوجيهی نيــز بــرای آن ندارنــد. بُن باقی 

، برداشـت توحيـدی از  طباطبــايی اسلامی برخی متفکران همچـون علامـه  

  اين کتاب را ممکن ساخته است. 

 . پلوراليسم دينی۵ـ١ـ۴

ــر ــق می نص ــی مطل ــی را حقيقت ــر دين ــومی ه ــق در مفه ــی مطل ــد، ول دان
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يافته در محدوده هر دين خاص؛ يعنی گوهر حقيقی از اشکال تجلیتر  متعالی

اديـان را مطلــق ولـی تجليــات و اشـکال گونــاگون و کثـرت آنهــا را نســبی و 

، مطلــق نســبی دانســته اســت. وی بــرای اينکــه از ايــن تهافــت شــوانتعبير بـه

ــا ــی نج ــد میمنطق ــد، معتق ــنتت ياب ــود س ــا ش ــب ب ــاختاريافته، متناس های س

های نژادی، قومی و فرهنگی، همـه بـه تجلـی واحـده الهـی و حکمـت تفاوت

دادن ) او سـعی دارد بـا نسـبت١١٠، ص ١٣٧٩نصــر،  شـود. (خالده منتهی می

گرفتار  جان هيکگرايی معرفتی که  کثرات و پلوراليسم به خداوند، از نسبيت

دانستن هـر دانستن همه اديان و مطلق، نجات يابد و در عين حقآن شده است

تر نسـبت بـه تـر و عـام دينی برای جامعه خويش، آنهـا را در فضـايی بزرگ

گرايی ناچار بــا نســبيتکــه درنهايــت بــهحقيقــت مطلــق نســبی ببينــد، درحالی

معرفتی دست و پنجه نرم خواهد کرد. نسبت هر گزاره با عالم واقع، نسـبتی 

بت است. اين گرفتاری زمانی دوچندان خواهد شد که با دو گزاره متناقض ثا

خـدايی هرحال توحيـد بـا تثليـث و همهرو شـويم. بـهروبـه  از دو يا چنـد ديـن

عنوان قابل جمع نيست و فقط يکی از سه گزاره مذکور مطابق واقع و هيچبه

 ه ببينـيم دکتـريابد کدو گزاره ديگر کاذب خواهد بود. اين بحث آنجا قوت می

  در بحث حقانيت به پلوراليسم دينی قائل نيست. نصر

  . ناظر به علم دينی و مدل توسعه آن۵ـ٢

در نقد و بررسی علم جديـد و ماهيـت سـکولار و زمينـی   نصر  نگاه دکتر

ــانی و  ــدرن، مب ــان م ــی از جه ــل توجــه اســت. او درک دقيق ــق و قاب آن، دقي

هــای آن کــه حــاکم و مســيطر بــر انديشــمندان علــوم تجربــی جديــد فرضپيش

اســت، دارد. او حتــی انگيــزه ورود و ارجــاعش بــه علــم دينــی، دقيــق و 
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که برای علم دينی در مقابل علم سـکولار   راهگشاست و بسياری از لوازمی

شمارد، سنجيده و قابل استفاده اسـت. توجـه بـه ميـراث عظـيم علمـی و برمی

معنوی و مرتبه برتر انسانی که همان گمشده جامع انسانی امـروز اسـت، از 

حـال ملاحظـاتی ديگر نکات ارزشمند و درخور توجه ديدگاه اوسـت. درعين

  پردازيم.باشد که به برخی از آنها مید مینسبت به ديدگاه ايشان وار

  . ضعف ملاک نقد علم جديد۵ـ٢ـ١

و ذاتاً علـم مـدرن را  داندیم یمدرن را عرض  ایيمحاسن دن  یتمام  نصر

خاطر علـم مـدرن را بـهذکرشـده بـرای    یهـایخوب  یحتـ  شرّ دانسته اسـت و

محکـم و  ليـدل شيمـدعای خـو ني، ولی وی بر اداندیمبودن به سنّت  منتسب

که چرا انتساب به سـنّت   کندنمی  انيب  عنوان نکرده است؛ يعنی  یرشيقابل پذ

امـوری را صـرفاً   توانینمی  ساحت  چيکه در ه، درحالیشودیم  ازيباعث امت

 خاطربـه  را  زیيـخـوب دانسـت يـا چ  ،بودنیخاطر انتساب به سنّت يا سنّتبه

 ديـگـذاری باکه برای ارزشبد و شرّ دانست و آن را ردّ کرد، بل  ،بودنمدرن

 اریيـمع  ،بـه سـنّت  یرف وابسـتگداشـته باشـد و صـِ   یثابت  اريمع  ها وملاک

  ).٢٠۶، ص ١٣٩۶قمی اويلی،  نيست (بودن  برای معتبر

  نمايی. علم سنّتی و واقع۵ـ٢ـ٢

های جهان است. علوم سنّتی علم، محصول و فعاليتی برای کشف واقعيت

ــد ازاين ــد کــه همگــی، تــلاش بــرای کشــف جهــت تفــاوتی نو علــوم جدي دارن

ها بـوده و دربـاره آنهـا ها هستند؛ پس کارکرد علم، گردآوری واقعيتواقعيت

ــنّتقضــاوت و ارزش داوری نمی ــدگاه س ــا از دي ــد، ام گرايی و مشخصــاً کن

، دربــاره ايــن کــارکرد ترديــد وجــود دارد و نقــد ايشــان نصــر ازنظــر دکتــر
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ها و يافتن آنها، مبـانی ای نماياندن واقعيتجکند که علم بهمعنا اشاره میبدين

  ).۵۴ ـ۵٢، ص ١٣٨۵نيا،  قائمی کند (مابعدالطبيعی خاصی را منعکس می

پذيرند، بايد بگوينـد نمايی علم جديد را نمیگرايان واقعهرحال اگر سنّتبه

نمـايی چه تفاوتی ميان علوم سنّتی و علوم جديد برقرار است که موجب واقع

ــاهی نمــايی در علــوم جديــد اســت (ســنّتی و نبــودن واقععلــوم  ،  ١٣٩١آزاد،  پن

  ).١۶١ص 

  . ضعف در ارائه روش استحصال علم سنّتی۵ـ٢ـ٣

درباره نقد علم جديد و ورود به فضای علم دينـی،   نصر  های دکتردغدغه

سـازد. پسنديده اسـت. همچنـين نقـدهای متقنـی بـه مبـانی علـم جديـد وارد می

های بسـيار خـوبی ين چرايی و چيستی علـم سـنّتی نيـز قـدم ايشان در مقام تبي

حال نظريه او قوت لازم برای ارائه روش کشـف علـم برداشته است، درعين

هــای علمــی از دل ســنّت را نــدارد. ســنّتی از متــون دينــی و اســتخراج گزاره 

ها و بايدهای کلـی توليـد علـم دينـی به بيان ضرورت  نصر  غايت تلاش دکتر

، اما دستگاه و نظام توليد علم دينـی در انديشـه ايشـان موجـود شودمنتهی می

  نيست.

  . علم اسلامی و علم سنّتی۵ـ٢ـ۴

گويـد و در مواضع گوناگونی از توليد علـم اسـلامی سـخن می  نصر  دکتر

دهد، ولی مبنای ايشـان دربـاره تبيـين مخاطب را به منابع اسلامی ارجاع می

خالـده، خروجـی متفـاوتی را افـاده گوهر دين و بيان چيستی سنّت و حکمـت  

شـود، سـنّت اسـت؛ ساز پيوند علـم بـا امـر قدسـی میخواهد کرد. آنچه زمينه

گونـه کـه در تبيـين سـنّت چراکه سنّت خود با مبدأ الهی پيوند دارد، اما همان
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داند، بلکـه هـر گفته شد، ايشان راه پيوند با مبدأ را صرفاً ازطريق وحی نمی

تـوان در فضـای سـنّت نظامی متعالی داشته باشـد را میحقيقتی که ريشه در  

گرايی، های ارتباط با نظام متعالی در مکتـب سـنّتترسيم کرد. برخی از راه 

اشراق بودا، نزول آواتارهای آيين هندو و دريافت نبوی در اديان توحيـدی و 

ــده اســت ( ــا شــمرده ش ــد اينه ــن٢۵٩، ص ١٣٨۵نصــر،  مانن ــان )؛ ازاي رو ايش

دنبال احيـای علـوم مـرتبط بـا سـنّت اسـت و طبـق قاعـده لق بهصورت مطبه

ــان محصــولات متفــاوت به آمده از ســنن گونــاگون نخواهــد دســتتمــايزی مي

  گذاشت.

  گرايی به علم دينی. تسری نسبی۵ـ٢ـ۵

، توليد علم سـنّتی نصر گونه که در نقد پيشين ذکر شد، مطلوب دکترهمان

دانـــد. يـــانی و غيروحيـــانی میاســـت و ايشـــان ســـنّت را اعـــم از ســـنّت وح

کردن همزمــان پلوراليســم دينــی و فــرار از ديگر وی بــرای تئــوريزه ازســوی

گرايی، هر دين را حقيقتی مطلق نسبت بـه جامعـه مخاطـب ديـن تلقـی نسبيت

درنهايــت  نصــر کـرده اســت. در موضـع نقــد ايـن ديــدگاه بيـان شــد کـه دکتــر

نرم خواهد کرد؛ چراکه نسـبت  گرايی معرفتی دست و پنجهناچار با نسبيتبه

ــکال  ــذيرش ورود اش ــا پ ــت اســت. ب ــع، نســبتی ثاب ــالم واق ــا ع ــزاره ب ــر گ ه

گرايی در مبحث حقانيت اديان، اين آسـيب بـه عرصـه توليـد علـم دينـی نسبی

آمده از دسـتهـای علمـی بهسرايت خواهد کرد؛ زيـرا درصـورتی کـه گزاره 

نوان از دو سنّت متعارض دو عهيچچند سنّت معارض باشند که اين واقعه به

ــار جهت مطلقاز انتظــار نيســت، بــه انگــاری حجيــت و حقيقــت ســنّت، گرفت

کــه هــيچ مــلاک گرايی در حــوزه علــم دينــی نيــز خــواهيم شــد، درحالینســبی
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  ها ارائه نشده است.گونه تعارضتری برای رفع اينبنيانی

  نتيجه

اصر گونـاگون  دين را پيامی الهی و دارای مجموعه عن   نصر   . دکتر ١

داند. تفاوت ايشان با ديگر انديشـمندان مسـلمان دربـاره مسـئله گـوهر  می 

دين در اين نکته است که در نگاه ايشان، گوهر همه اديان ـ اعم از الهی  

رو آن عنصـر  و غيرالهی در تلقی متعارف ـ امری واحد است و ازهمـين 

ند که همه اديان  ک ای تلقی می امر قدسی) را قله يا    گوهرين (حکمت خالده 

يابند. حکمت خالده، بخشی از سنّت و حيثيـت لايتغيـر  در آنجا وحدت می 

  شود. سنّت دانسته می 

اين اسـت کـه اگرچـه در مـتن واقعيـت بـا تعـدد   نصر  فرض دکتر. پيش٢

ها و اديـان لحاظ اصل و ريشه همـه سـنّتايم، ولی بهها و اديان مواجههسنّت

فارغ از ظـواهر متکثـری کـه در اديـان وجـود گردد و  به امری واحد بازمی

داشته و اديان را از يکديگر جدا ساخته اسـت، حقيقـت و گـوهری در قلمـرو 

  ساحت باطنی اديان قرار دارد.

درمورد گوهر دين، منجر به پذيرش پلوراليسـم دينـی   نصر  . نگاه دکتر٣

سـلام هـای همـه اديـان الهـی ازجملـه اکه اين سخن با آموزه شود، درحالیمی

پذيرنــد. منافــات دارد. حتــی پيــروان اديــان غيرالهــی نيــز ايــن ســخن را نمی

ــر ــان اســت. در روش نصــر مشــکل اساســی دکت شناســی شــناخت گــوهر ادي

رغم ادعـای همچنين اختلاف ظـاهری اديـان، ريشـه در بـاطن آنهـا دارد. بـه

گرايان، اختلاف باطنی اديان بيش از اختلاف ظاهری آنهاسـت و همـين سنّت

  فاوت باطنی به اختلافات ظاهری منجر شده است.ت
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گرايی، هــر دينــی را حقيقتــی مطلــق  بــرای فــرار از نســبيت   نصــر   . ۴

ــق در مفهــومی متعــالی عنــوان می  ــد؛ مطل ــه در  از اشــکال تجلی تر  کن يافت

محدوده هر دين خاص؛ يعنی گوهر حقيقی اديان را مطلق ولی تجليات و  

، مطلـق نسـبی  شــوان تعبير  و بـه   اشکال گونـاگون و کثـرت آنهـا را نسـبی 

دادن کثرات و پلوراليسم به خداوند، از  کوشد با نسبت دانسته است. او می 

گرفتار آن شده است، نجات يابد و در    جان هيک گرايی معرفتی که  نسبيت 

دانستن هر دينی برای جامعه خـويش،  دانستن همه اديان و مطلق عين حق 

نسبت به حقيقت مطلق نسـبی ببينـد،    تر تر و عام آنها را در فضايی بزرگ 

گرايی معرفتـی دسـت و پنجـه نـرم  ناچار با نسـبيت که درنهايت به درحالی 

  خواهد کرد؛ چراکه نسبت هر گزاره با عالم واقع، نسبتی ثابت است. 

. علم قدسی، علمی است که از دل سنّت برخاسته و در تقابل با علم  ۵

. وجه تمايز علـم قدسـی از  جديد (سکولار) مبتنی بر فرهنگ مدرن است 

علم جديد در چند امر شمرده شده است؛ ازجمله تغييرپذيری پيوسـته علـم  

بودن علم جديد،  بودن علم سنّتی و نامقدس مدرن و ثبات علم سنّتی، قدسی 

مشــغولی علــم جديــد بــه ظــواهر و توجــه علــم ســنّتی بــه بــاطن جهــان،  دل 

د و توجـه بـه روح و  بُعدی و مادی صِرف ديـدن انسـان در علـم جديـتک 

  نفس در علم سنّتی. 

در باب علم جديد و ماهيت سکولار آن، دقيـق و قابـل  نصر  . نگاه دکتر۶

توجه است، ولی تأملات و ملاحظاتی درمورد نظريه علم دينی ايشان وجـود 

اند از: الف) ابهام در تمـايز علـم سـنّتی از علـم دارد که برخی از آن عبارت

ضـعف در مـلاک نقـد علـم جديـد؛ ج) تسـری   نمايی؛ ب)جديد در مقوله واقع

   از حقانيت اديان به علم سنّتی.  گرايینسبی
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١٣٩٠.  

  .١٣٨٠، تهران: طرح نو؛  بسط تجربه نبوی؛ عبدالکريم،  سروش .٩

قم: دفتر انتشــارات ؛ الميزان فی تفسيرالقرآن؛  سيدمحمدحسين،  یيطباطبا . ١٠

  ق.١۴١٧،  اسلامی

  .١٣٧٨، قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ اسلامشيعه در  ؛  ـــــ . ١١

مشــهد: دانشــگاه ؛  شناســی مطالعــات دينــیروش؛  احــد،  فرامرز قراملکی . ١٢

  .١٣٩۵،  علوم اسلامی رضوی

ــده؛ «عليرضــا، نيــاقائمی . ١٣ ، ٢۶ش؛ ذهــن»، علــم قدســی در حکمــت خال

  .۵۶ـ٣٧، ص١٣٨۵تابستان  
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، نّتصــر، س ــر (نمعنويت، عقلانيت و تصوف در انديشه دکتر نص ــ  ؛  ـــــ . ١٤

  .١٣٩١، تهران: کانون انديشه جوان؛  عبدالله محمدی  کوششبه د)؛تجد

های دکتــر نصــر در زمينــه بررســی و نقــد ديــدگاه؛ «محمد،  قمی اويلی . ١٥

  .٢١٠ـ١٨٧، ص١٣٩۶، پاييز و زمستان ۶؛ شأسفار»، علم اسلامی

تهــران: ؛ الدين دهشــيریضــياءترجمه ؛ بحران دنيای متجدد؛  رنه،  گنون . ١٦

  .١٣۴٩، سسه مطالعات و تحقيقات اجتماعیؤدانشگاه تهران، م

کوشــش به  )؛نصــر، ســنّت، تجــدد(  حکمت خالــده؛  بهروز،  محمدی منفرد . ١٧

  .١٣٩١، تهران: کانون انديشه جوان؛  عبدالله محمدی

؛ محمــد صــالحی؛ ترجمه  اسلام سنّتی در دنيای متجدد؛  سيدحسين،  نصر . ١٨

  .١٣٨۶،  تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی

؛ تصــحيح رامــين جهــانبگلو، ترجمــه وجوی امــر قدســیدر جســت  ؛  ـــــ . ١٩

  .١٣٨۵سيدمصطفی شهرآيينی؛ تهران: نشر نی،  

؛ ترجمه محمدحسن فغفوری؛ تهران: حکمــت، دين و نظام طبيعت  ؛  ـــــ . ٢٠

١٣٨۴.  

؛ تصــحيح سيدحســن حســينی، ترجمــه سيدرضــا معرفــت جــاودان ؛  ـــــــ . ٢١

  .١٣٨۶مليح؛ تهران: مهر نيوشا،  

ـــ . ٢٢ ؛ ترجمــه فــرزاد ميرزايــی؛ تهــران: نشــر معرفــت و امــر قدســی ؛  ــــ

  .١٣٨٠، پژوهش فرزان روز

تصحيح محمدجعفر صدری؛ ترجمــه انشــاءالله معرفت و معنويت؛   ؛  ـــــ . ٢٣

  .١٣٨٨،  تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردیرحمتی؛  

؛ تصــحيح احمدرضــا جليلــی، ترجمــه حســن نيــاز بــه علــم مقــدس ؛  ـــــــ . ٢٤

  .١٣٧٩م: طاها،  ميانداری؛ ق

تهــران: شــرکت انتشــارات ؛  شناســی و ديــنروان؛  کارل گوستاو،  يونگ . ٢٥

  .١٣٨٢، علمی و فرهنگی


